
گـــروه اقتصـــادی | حدود یک‌ســـال و 
اندی از انتشار بیماری فراگیر کووید19 
گذشته است. بیماری‌ای که بیش از 2 
میلیون نفر را در ســـطح جهان به‌کام 
مرگ فرســـتاده و همچنان در عرصه 
زندگی مردم یکه تازی می‌کند. اما در 
این یک‌سال چه بر سر اقتصاد جهان 
آمده است، موضوعی است که پیش 
از ایـــن بـــه آن پرداخته شـــده، اما چه 
درس‌هایـــی از آن می‌تـــوان آموخت 
کمتر کســـی به آن پرداخته اســـت. در 
این خصـــوص، یـــووال نوح هـــراری، 
تاریخ شناس مطرح جهان و نویسنده 
کتاب »انســـان خردمنـــد«، کتابی که 
در ایـــران بیش از 10 بـــار تجدیدچاپ 
شـــده و هنوز پس از سه سال از انتشار 
آن همچنان در فهرســـت کتاب‌های 
پرفروش نیویورک تایمز قرار دارد، در 
مقاله‌ای در روزنامه فایننشـــال تایمز 
بـــه بررســـی »درس‌هایـــی از کووید19 

پرداخته است.«
بـــه اعتقاد هراری، بیمـــاری کرونا 
نشـــان داده که بشـــریت دیگر بی‌یار 
و یـــاور نیســـت. بیماری‌هـــای فراگیر 
دیگر جزو نیروهـــای غیرقابل کنترل 
طبیعت نیست. علم، آنها را به یک 
چالـــش قابل مدیریـــت تبدیل کرده 
است. در این صورت پس چرا اینقدر 
مـــرگ و میر بالا رفته و رنج بشـــریت 
افزون شده؟ پاسخ هراری این است: 

»تصمیم‌های نادرست سیاسی.«
هراری در این مقاله نوشته است 
که در دوره‌هـــای پیشـــین، زمانی که 
بشـــر با بلایایـــی از قبیل مرگ ســـیاه 
میلادی(،  چهاردهـــم  قرن  )طاعون 
مواجه می‌شـــد، ایـــده‌ای از اینکه چه 
چیزی عامل آن شده یا اینکه چگونه 
می‌تـــوان آن را متوقـــف کـــرد، وجود 
نداشـــت. زمانـــی که آنفلوانـــزا 1918 
بـــروز یافـــت، بهتریـــن دانشـــمندان 
جهان نتوانستند ویروس مرگ‌آور را 

تشخیص دهند و بسیاری از اقدامات 
پیشگیرانه‌ای که اتخاذ شد، بی‌فایده 
بـــود و تلاش‌هـــا هـــم بـــرای تهیـــه 

واکسن‌ها بی‌ثمر.
این تاریخدان در ادامه می‌نویسد: 
اما این بار برخورد با کووید19 بســـیار 
متفـــاوت بـــود. اولین زنـــگ خطری 
که درباره یک بیمـــاری فراگیر بالقوه 
جدیـــد بـــه صـــدا درآمـــد در اواخـــر 
دسامبر 2019 بود. تا 10 ژانویه 2020، 
دانشمندان نه تنها ویروس را ایزوله 
کـــرده بودند، بلکـــه ژنـــوم آن را هم 
درآورده و اطلاعات آنلاین را منتشـــر 
کردنـــد. طی چنـــد ماه بعـــد معلوم 
شـــد که چـــه اقداماتی را بایـــد اتخاذ 
و زنجیـــره عفونـــت را متوقـــف کرد. 
در کمتر از یک‌ســـال چندین واکسن 
مؤثر به تولید انبوه رســـید. در جنگ 
بین بشریت و عوامل بیماری زا، بشر 

هرگز اینقدر پرقدرت نبوده است.
موفقیت‌هـــای  ایـــن  کنـــار  در 
غیرمترقبـــه بیوتکنولـــوژی، بایـــد بر 
قـــدرت فنـــاوری اطلاعات در ســـال 
کووید هـــم تأکید کـــرد. در دوره‌های 
پیشین، بشریت به ندرت می‌توانست 
بیماری‌هـــای فراگیـــر را متوقف کند، 
زیرا انســـان‌ها نمی‌توانستند زنجیره 
عفونت را در زمان واقعی رصد کنند 
و نیز هزینـــه اقتصادی تعطیلی‌های 
هـــم  مـــدت  طولانـــی  اجبـــاری 
اجتناب‌ناپذیر بود. در سال 1918 شما 
می‌توانستید افرادی را قرنطینه کنید 
که دچار بیمـــاری آنفلوانزای مخوف 
شده بودند اما نمی‌توانستید حرکت 
پیـــش از بیماری یـــا حاملان ویروس 
را رد‌یابـــی کنیـــد. و اگر شـــما دســـتور 
می‌دادید که کل جمعیت یک کشور 
بـــرای چند هفتـــه در خانـــه بمانند، 
نتیجه‌اش ویرانی اقتصاد، شکســـت 

اجتماع و قحطی عمومی بود.
امـــا در قـــرن حاضر چـــه اتفاقی 

تاریخدان می‌نویســـد:  ایـــن  افتـــاد؟ 
در مقابـــل، در ســـال 2020، نظـــارت 
بردارهای نقطه‌ای  دیجیتال، رصـــد 
بیمـــاری را خیلی آســـان‌تر کـــرد، به 
این معنا که قرنطینه را می‌توان هم 
مؤثرتـــر و هم انتخابی‌تـــر انجام داد. 
حتی مهم تر، اتوماســـیون و اینترنت 
تعطیلی ناشـــی از بیماری را حداقل 
در کشورهای توسعه یافته امکانپذیر 
برخـــی  کـــه در  ســـاخت. در حالـــی 
بخش‌هـــای دنیای در حال توســـعه 
تجربه بشـــری هنوز طاعون گذشـــته 
را به یاد داشـــت در بسیاری از دنیای 
توســـعه یافته انقلاب دیجیتال همه 

چیز را تغییر داده بود.
بگیریـــد.  نظـــر  در  را  کشـــاورزی 
مـــواد  تولیـــد  ســـال  هـــزاران  بـــرای 
غذایی به نیروی کار انســـانی وابسته 
بـــود و نزدیک بـــه 90 درصـــد مردم 
کشـــاورز بودند. امروزه در کشـــورهای 
توســـعه‌یافته این دیگـــر مثل حالت 
قبل نیســـت. در ایالات متحده، فقط 
1.5 درصـــد مـــردم روی زمین‌هـــای 

کشـــاورزی کار می‌کننـــد و این نه تنها 
برای تغذیه مردم کشـــور خودشـــان 
کفایت می‌کنـــد، بلکه ایالات متحده 
را به یکـــی از صادرکنندگان پیشـــتاز 
مواد غذایی مبدل کرده است. تقریباً 
تمامی کار کشـــاورزی با ماشین‌آلات 
کـــه در مقابل بیماری ایمن هســـتند 
انجام می‌شـــود. بنابرایـــن تعطیلی 
روی  کمـــی  تأثیـــر  فقـــط  اجبـــاری 

کشاورزی داشته است.
یک مزرعـــه گندم را در اوج مرگ 
نظـــر  )قـــرن چهاردهـــم( در  ســـیاه 
بگیریـــد. اگر به کشـــاورز می‌گفتید در 
ایام برداشـــت در خانـــه بمان، بدون 
شـــک گرســـنه می‌ماندیـــد. اگـــر بـــه 
کشـــاورز می‌گفتید که بیا و برداشـــت 
کن، به احتمال آنها همدیگر را آلوده 

می‌کردند. چه باید کرد؟
حالا همان مزرعه گندم را در سال 
2020 در نظر بگیرید. یک جی‌پی‌اس 
تنها می‌تواند کمباین را در کل مزرعه 
با بازدهی بســـیار بـــالا هدایت کند و 
شانس آلودگی هم به صفر می‌رسد. 

در حالـــی کـــه در ســـال 1349 یـــک 
کشـــاورز نزدیک به 5 بوشل گندم در 
روز برداشـــت می‌کرد، در سال 2014 
یک کمبایـــن می‌توانســـت 30 هزار 
بوشل در روز برداشت کند. به همین 
خاطر کوویـــد 19 هیچ اثر تأثیرگذاری 
محصـــولات  جهانـــی  تولیـــد  روی 
کشاورزی از قبیل گندم، ذرت و برنج 

نگذاشت.
به نوشـــته هـــراری، بـــرای تغذیه 
مـــردم فقـــط برداشـــت محصولات 
کشاورزی کافی نیست. شما به حمل 
آن هم نیاز دارید که باید گاهی اوقات 
هـــزاران کیلومتر طی شـــود. در طول 
تاریخ، تجارت یکی از شرّهای اصلی 
تاریـــخ بیمـــاری فراگیر بوده اســـت. 
بیماری‌های مـــرگ آور در کل جهان 
روی کشـــتی‌های تجار و کاروان‌هایی 
که مسافت طولانی را طی می‌کردند 
حرکت می‌کردنـــد. برای مثال مرگ 
ســـیاه، از شرق آســـیا و در طول جاده 
ابریشـــم بـــه خاورمیانه رســـید و این 
کشـــتی‌های بازرگانان جنوایی بود که 

آن را بـــه اروپـــا آورد. تجـــارت چنین 
خطر مـــرگ‌آوری بود زیـــرا هر واگن 
نیازمند یک مراقب بود و ده‌ها ملوان 
موظـــف بودند که هر کشـــتی را اداره 
کنند. این کشتی‌های مملو از آدم‌ها و 
اتاقک‌ها، بستر گرم بیماری‌ها بودند.
اما در سال 2020، تجارت جهانی 
کـــم و بیش آرام‌تر اســـت زیرا تعداد 
افراد کمی در آن دخیل هستند. یک 
کشـــتی کانتینربـــر امـــروزی می‌تواند 
ده‌ها تن بیشـــتر از ناوگان تجاری کل 
ایام اوایل پادشاهی مدرن حمل کند.

در ســـال 1582، نـــاوگان تجـــاری 
انگلیس در کل ظرفیت 68 هزار تن 
و نزدیک به 16 هزار ملوان در اختیار 
داشت. اما امروزه کشتی کانتینربر »او 
او سی ال«هنگ کنگ در سال 2017، 
می‌توانســـت 200 هزار تن کالا حمل 
کند در حالی که خدمـــه آن فقط 22 
نفـــر بـــود. در ادامه ایـــن مقاله آمده 
است که اتوماسیون و دیجیتال کردن 
تأثیـــر بســـیار عمیقـــی روی خدمات 
گذاشته است. در سال 1918، نمی‌شد 
کـــه دفاتـــر، مـــدارس،  کـــرد  تصـــور 
دادگاه‌هـــا یا کلیســـا‌ها بتوانند در ایام 
تعطیلـــی اجباری کار خـــود را انجام 
دهند. اگر دانش‌آمـــوزان و معلمان 
در خانه‌های خود می‌ماندند، چگونه 
می‌توانســـتند درس را ادامـــه دهند؟ 

امروزه ما جواب آن را می‌دانیم.
نویســـنده در پایـــان نتیجه گرفته 
اســـت کـــه اگر بـــا همـــه ایـــن احوال 
کوویـــد19 در ســـال 2021 ادامـــه یابد 
و میلیون‌هـــا نفر را بکشـــد یـــا اگر در 
ســـال 2030 یـــک بیمـــاری فراگیـــر 
مـــرگ آورتـــری بـــه بشـــریت لطمه 
بزنـــد، آن دیگر نه فاجعـــه غیرقابل 
کنترل طبیعی اســـت و نـــه مجازات 
خداوند. این دیگر قصور بشری است 
و دقیق‌تر بگویم، شکســـت سیاست 

است.

یک »توسعه یافتگی« به ایران بدهکاریم

بررسی تاریخ صنعت نفت و گاز کشور و روند توسعه میادین بویژه میدان‌های مشترک یک مسأله را 
آشکار می‌کند. اینکه ایران به آنچه الفبای توسعه است، دسترسی کمتری به نسبت رقبا داشته است. 
وزارت نفت دولت یازدهم و دوازدهم سعی کرد تا سرعت قطار توسعه میادین نفتی و گازی مشترک 
کشــور را بالا ببرد و اقداماتی نیز در این دوره انجام شــد که خود را در افزایش تولید از میادین مشترک 
غرب کارون، پارس جنوبی و این هفته نیز در ساختار میدان نفتی آذر به نمایش می‌گذارد؛ اما سؤال 
اینجاست که چرا اینقدر در توسعه میادین مشترک با کشورهای همجوار تأخیر داشته ایم؟ خسارتی که 
به ایران از بابت تأخیر در توسعه این میادین وارد شده، چقدر است؟ آیا مجالی برای جبران آن داریم؟
البته آنچه درباره عقب ماندگی میادین مشــترک می‌گوییم، در مورد میادین داخلی و مســتقل نیز 
صادق اســت؛ اما اولویت میادین مشــترک بوده اســت چرا که کشور شــریک در مخزن‌های مشترک 
به‌صورت مداوم در حال برداشت نفت و گاز است و تعلل در توسعه این میدان‌ها حق مردم ایران را 
نصیب همسایگان می‌کند. مانند یک لیوان مشترک با دو نی که یکی از طرفین زودتر شروع به نوشیدن 

کند و در نتیجه شربت بیشتری هم می‌نوشد.
برای این عقب ماندگی دلایل مختلفی عنوان می‌شود؛ ناتوانی مدیران در درک و مدیریت صحیح و 
سلطه چارچوب‌های بوروکراتیک گرفته تا بدعهدی خارجی‌ها و خیانت شرکت‌های بین‌المللی! اما در 
این لشکر موانع، چند مسأله نقش مهمتری از مابقی عوامل دارند. سرمایه، تکنولوژی و مدیریت سه 
ضلع توسعه هستند که ایران در زمان مناسب به آنها دسترسی نداشته و به همین خاطر نیز نتوانسته 

توسعه کافی در میادین نفتی و گازی کشور رقم بزند.
ما سال‌هاســت که اسیر تحریم، مشــکلات اف ای تی اف و عدم دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا و 
سرمایه‌های بین‌المللی هستیم. در این مدت سعی کرده‌ایم که حتی با هزینه‌های بالاتر بخشی از نیاز 
کشور را تأمین کنیم و اولویت‌ها که میادین مشترک را نیز شامل می‌شود، پیش ببریم. اما این مشکلات 
ساده نبود و وقتی هم به میادین مشترک می‌رسیم که در یک سوی دیگر میدان، غول‌های نفتی در 
حال توسعه آن هستند، کار سخت‌تر می‌شود. شرکای ایران در این میدان‌ها، کشورهایی هستند که به 
تکنولوژی و سرمایه شرکت‌های برتر نفتی جهان دسترسی دارند و ما باید با تکیه بر توان تولید داخلی با 

آنها رقابت کنیم و همین مسأله مشکلات را چندین برابر می‌کند.
در خصوص میدان مشــترکی مانند پارس جنوبی، قطری‌ها سال‌هاســت که به کمک شــرکت‌های 
نفتی برتر جهان برداشت حداکثری گاز را رقم زده‌اند. زمانی که ما درگیر جنگ بودیم، قطری‌ها کار 
توسعه میدان را شروع کرده بودند و ایران نه سرمایه کافی برای توسعه میدان را داشت و نه موقعیت 
مناسب را. یا در مورد میدان نفتی آذر که این هفته افتتاح شد، طرف عراقی با سرعت در حال توسعه 
و برداشت نفت از این میدان است؛ اما می‌بینیم که طرح توسعه این میدان در سال 2008 به سبب 
تحریم‌های بین‌المللی یک بار شکست خورد و مانع از فعالیت شرکت‌های گازپروم و استات اویل در 
این طرح توسعه شد و اکنون در سال 2021 توانسته‌ایم به تولید میانگین 60 هزار بشکه در روز در این 
میدان دست یابیم. لذا عامل اصلی عقب ماندگی تجمعی تولید ایران در میادین مشترک و ضریب 
بازیافت اندک نفت خام و افت فشار در میادین گازی را که از این پس بحرانی جدی برای ایران خواهد 
بود می‌توان عدم دسترســی کشور به ســرمایه و تکنولوژی روز دنیا دانست. ما در خصوص تکنولوژی 
روز دنیا حدود 3 دهه از جهان عقب هســتیم. تعامل کافی با شــرکت‌های بزرگ نفتی نداشــته‌ایم و 
نتوانسته‌ایم به مرز فناوری روز نزدیک شویم. اینکه چه خسارتی از بابت جنگ، تحریم و مسائلی نظیر 
اف ای تی‌اف و از بابت این عدم توسعه در میادین مشترک به ایران وارد شده، برآورد دقیقی ندارد اما 
بدون شک رقم آن میلیاردها دلار خواهد بود که احتمالاً هیچگاه جبران نشود. از این لحاظ ما به ایران 
یک توسعه‌یافتگی به اندازه حداقل آنچه در کشورهای شریک مانند قطر رقم خورده و خواهد خورد، 
بدهکاریم. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و ایران نتواند به تکنولوژی و ســرمایه کافی دسترســی داشته 
باشــد، شــرایط روز به روز ســخت‌تر خواهد شد. در دنیای پیشرفته کسی درها را به روی صنعت نفت 
خود نمی‌بندد و چرخ را از نو اختراع نمی‌کند بلکه با یک جهش به تکنولوژی روز جهان دست می‌یابد 
و سعی می‌کند در جلوبردن مرزهای تکنولوژی سهم داشته باشد. لذا توجه به تولید داخل اهمیت 

ویژه‌ای دارد اما نباید از اهمیت سرمایه و تکنولوژی روز جهان غافل بود.
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